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 چکیده

و  یمبان ریو تحت تأث کهن متون شناخت در خود تخصص به توجه با تکامل ندیمکتب در فراکتاب  سندهینو
 ینشیبا انتخاب گز شیعه بر آمده و مهم اعتقادات از برخی تشکیک در جهت ،مدرن ینگار خیتار یها روش

دادن فلساۀ  ییبات، وباو      نشاان   مبااحیی از ببیال   شاده در   ثابات  یهاا  انگااره  شیبا حذف پ و یخیمنابع تار
 یمعماو   ۀچهار  میدر ترس یسع امر ییبت و کوتاهی امام در جهت حضور با وجود شرایط آماده،  ییرمنتظرۀ

 یباه فاۀات فرابشار    نسابت  شایعه از اعتقاادات   یاریکند که بس یم ا قا نیو به خواننده چن کرده استاز امام 
نقش یلات شکل  ایو  تشیّعبدرت برارگرفتن  مَسند همچون در یبر اثر عوامل مختلۀ خیدر طول تار ،امامان

بار آن اسات تاا بیاان      شاده،  انجاام  استقصای متن با تحلیلی­توفیۀی روش به پژوهش که اینگرفته است. 
بای بهاره   اسات   یضارور  یخیتار هر اثر یبراکه  یکلام حیفح ۀانگار شیداشتن افل پ از کند، این کتاب

و تا حدودی فافله و دچار خلط فاحش شده  ی نیزاسلام حیفح دیبه عقا خیتار لیو در گزارش و تحل بوده
 اسلام شیعی ایجاد کرده است. نظری با مبانیشکاف عمیقی را 
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Re-Examining the Creation of Ambiguity  

toward of Occultation Philosophy with Emphasis on the Book of the  

"Maktab-dar-Farayand-Takamol" 

Hadi Razzaghi Harikandehe1 

Abstract 
The author of the book Maktab-dar-Faráyand-takamol considering his expertise in 

the knowledge of ancient texts, and influenced by the principles and methods of 

modern historiography aims to question some important Shiite beliefs and with the 

selective selection of historical sources and by removing the established 

preconceptions in topics such as: showing the philosophy of occultation, the 

unexpected occurrence of absenteeism and the Imam's lack of presence in spite of 

ready conditions; He has tried to draw a normal face of Imam and he suggests to the 

reader that many Shiite beliefs about the superhuman characteristics of imams have 

been formed throughout history due to various factors such as: the power of Shiism 

or the role of ghulāt (exaggerators). This research which is written in a descriptive-

analytical method and by examining the text; intends to state that this book has not 

benefited from having the principle of correct verbal preconceptions, which is 

necessary for a historical work and in the report and analysis of history about correct 

Islamic beliefs, there has been a gross confusion about correct Islamic beliefs and it 

has created some distance and a deep gap with the theoretical foundations of Shiite 

Islam. 
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 مقدمه
یکاای از پژوهشااگرانی کااه بااه بررساای تاااریخ اندیشاا  شاایعه پرداختااه، سیدحسااین مدرساای 

 حاوزه  در را خاود  حاوزوی  دروس وی. اسات  تکامال  فرایناد  در مکتب سندۀطباطبایی، نوی
ش به انگلیس رفت و مدرك دکتری خود را از دانشگاه 1٣٥٥بم فراگرفت و از سال  علمی 

»... نویسد     این کتاب در معرفی روش کار خویش میدر مقدم مؤ ف آکسۀورد اخذ کرد.
آنچه در این دفتر آمده، تاریخ فکر است نه تجزیه و تحلیل مبانی عقیدتی یاا نقاد و بررسای    

در عمل و در متن کتاب، با خروج از مسیر او یه، باه  گۀتنی است نویسنده  .«باورهای مذهبی
کناد کاه    یا قاا ما   نیو باه خوانناده چنا    اسات  تجزیه و تحلیل مبانی اعتقادی شیعه پرداختاه 

بار اثار عوامال     خیدر طاول تاار   ،اماماان  یبه فۀات فرابشار  نسبت شیعهاز اعتقادات  یاریبس
 نقاش یالات شاکل گرفتاه اسات.      ایا و  تشایّع بدرت برارگارفتن   مَسند همچون در یمختلۀ

هاا، باه    آن پایاه دانساتن  ی و با « تشایع اعتادا ی  »ها از  درنتیجه با خارج دانستن برخی موضو 
فهماد کاه دیدیا  افالی کتااب،       کم، خواننده چنین می ای عمل کرده است که دست گونه

گیااری مبااانی اعتقااادی مکتاب تشاایع و تکاماال تاادریجی   نشاان دادن فراینااد تکاااملی شاکل  
 امیا و اهماال در ب  یاز کتااب باه کوتااه    یدر بخش سندهینوبرای میال  .اعتقادات شیعی است

 نویسد   میو  کند می اشاره ( عج امام زمان 
بویاه در ایاران و    آل  دار شایع  طارف   اول برن چهارم باا باه بادرت رسایدن سلسال       در نیم

اکناون   .....استیلای آنان بر بغداد و خلافت عباسی و به بدرت رسیدن آل حمدان در شام، 
بان  کاه ساۀیر اول، جنااب عیماان      چنان ا وابع دیگر همه معتقد بودند که اگر امام یایب فی

به خاطر خوف جانی به ییبت رفته بود، دیگر موبع  سعید در او ین روزهای ییبت گۀته بود
  (1۸٣ص  ش،1٣۸۹ مدرسی،  خروج و ظهور ایشان بود، چه شرط موجود و مانع مۀقود

زایای و ایجااد یاأس در     گۀتنی است اولاً، این ساخن نویسانده نیاز در راساتای شابهه     
ت که با تصویرسازی خافی از شارایط آمااده جهات بیاام     اس  عاج( وجود یا ظهور امام عصر 

امام در ذهن مخاطب و عدم بیام آن حضرت، به نوعی در افل بیاام و وجاود آن حضارت    
 تیهادا  یو منصوب خدا برا دهیامام حجت، برگز ه،یبه باور امامکند. ثانیاً،  ایجاد تردید می

بنده و مخلوق   که او را از مرتب الح نیدارد که درع یها یژگیضرورتاً و رو نیبشر است. ازا
 نیا ا نیتار  . از مهمسازد یبشر متۀاوت م یاو را از افراد عاد و سازد یبودن خداوند خارج نم

از هرگونه گناه و خطا است که در افطلاح علم کلام از آن به عصامت   تیمصون ها یژگیو
و عادا ت خداوناد   و باا حکمات    انادازد  یما  تیا اماام او را از حج  یخطاا  رایز ،شود یم ادی
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  طا یکم به ح او دست ۀ وازم شأن امامت، علم کامل و گسترد گریاز د نیمنافات دارد. همچن
در گازارش و  در فدد است تا بیان کند نویسندۀ کتااب    ذا پژوهش حاضرۀش است. یوظا
و تا حدودی فافله و شاکاف  دچار خلط فاحش شده ی اسلام حیفح دیبه عقا خیتار لیتحل

 اسلام شیعی ایجاد کرده است.  نظری مبانی باعمیقی را 

 پژوهش ةپیشین
هایی از کتاب وجود دارد کاه ماا    درمورد پیشین  پژوهش گۀتنی است مقالاتی در نقد بخش

 ؛یعیتطاور امامات شا    ی بار فرضا   ینقاد »کنیم. بارای میاال مقا ا      ها اشاره می به برخی از آن
مربوط به دوران امامات حضارت    خشب "تکامل ندایمکتب در فر"کتاب  یاستنادها یبررس

 یمدرسا  دگاهیا د یانتقااد  لیتحل»مقا   و  ا محدثین، علاء اثر جواد« ا سلام هیعلامام فادق 
 یعبادا هاد ، اثار  «یعیشا  ثیا در ماورد احاد  "تکامال  ناد یمکتب در فرا"در کتاب  ییطباطبا

« از ابن بباه  ییطباطبا یبر خوانش مدرس یملاحظات»و مقا    ،یریمحمدمقداد ام و زاده یفقه
یلو و تقصیر  توان اشاره کرد. همچنین منا موسوی در مقا ه ای مبحث یی میرزایم عباس اثر

 و ای در خصاوص ایان مقا اه، یعنای     اسات.  از این کتاب را مورد نقاد و بررسای بارار داده    

تاا   «تکامال  ناد یبرکتااب مکتاب در فرا   دیا فلسۀ  ییبت با تأک  شیزایی از اند ابهام یبازکاو»
 اثری پیدا نشد. به فورت تحریر ویا تدوین جایی که ما تلاش کردیمآن

 روش 
  جنبا  اسات،   نظری و تئوریاک که روش این تحقیق با توجه به ماهیت موضو  مورد بررسی 

. در ایاان رسااا ه نظریاا  نویساانده بااا توجااه بااه مبااانی آن براساااس    داردتحلیلاای  ­توفاایۀی
شناسی، روشای و مبناایی در ایان اثار      های روش شود و نقد شناسی بنیادی بازخوانی می روش

ای و  فاورت کتابخاناه    باه آوری اطلاعاات   مدنظر خواهد باود. ا بتاه ماهیات کاار در جماع     
   شده در کتب مختلف در این زمینه است. براساس مشاهدات یافت

 ها یافته
 زایی اندیشة فلسفة غیبت . رویکرد ابهام1
 رست توسط نویسنده از دورة غیبت نمایی و ارائة تصویرسازی ناد سیاه 1ـ1

 شده ثابت یها انگاره شیبا حذف پ و یخیمنابع تار ینشیبا انتخاب گز نویسنده در این کتاب
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های مختلف شیعی ازجمله ییبت فغری  سعی در ارائ  تصاویر ییروابعی و نادرست از دوره
جایگااه اماماان   دارد که همگی در راستای اعتقاد تقصیری نویسنده در جهت کاستن شأن و 

شاود.  اذا ماا در اینجاا از      می خویش تحلیل  و شیعیان و تلاش ایشان در راستای اثبات نظری  
دهایم.   کینم و سپس مورد نقد و ارزیاابی بارار مای    ها اشاره می باب نمونه به چند مورد از آن

 نویسد   دورۀ ییبت فغری می نمایی  ایشان در سیاه
شاود بادون    میان شیعیان با نام ییبت فغری شاناخته مای  هجری که در  ۲۶۰­٣۲۹های  سال

ترین دورۀ تاریخ شیع  امامی بود. این باه نوبا  خاود موجاب و      ترین و بحرانی تردید سخت
گروهی تغییر مذهب بسایاری از پیاروان مکتاب شایع  اماامی و       درون های سرآیاز درگیری

دیگار مانناد    هاای   ت، گاروه های منحرف متعدد در میان شیعیان شد این وضعی پیدایش فربه
معتز ه و زیدیه را نیز تشویق کرد که با شدت بیشتر به مبانی سنتی عقیدۀ شیعه که اکنون از 

 رسید حمله کرده و آن را مورد انتقاد برار دهند تر به نظر می دفا  پذیرتر و بی همیشه آسیب
 (.17۲ص  ش،1٣۸۹ مدرسی، 

ترین دوره در تاریخ شایعه   فغری را بحرانی های ییبت که سال اولاً، این نقد دیدگاه:
است، بابل نقد است، چون کاه ساردرگمی ماردم در زماان اماام دوازدهام باا         تصویر کرده 

سازد، چراکه خداوند باید برای همگان اتمام حجت کند وگرنه مردم در این  فضل خدا نمی
رو خداوناد   ازایان  هاا نخواهاد باود.    روند، درحا ی که بصوری متوجاه آن  بصه به بیراهه می

هار    ص(توسط هر امامی، امام بعدی را معرفی کرده است. طبق فریح برخی روایات پیاامبر  
کدام از این دوازده امام را دبیقاً نام برده بود و هریک از ائمه امام بعد از خود را باا تصاریح   

 141٣فادوق،   ؛٥۶ ، ص۲ ق، ج1٣۶۹شهرآشاوب،   ابن مشخصات کامل بیان کرده بودند 
حنۀای،   بنادوزی  ؛۶ باب ش،1٣۸۰فافی،  ؛٣7ص ش،1٣۸۲محسن،  آل ؛1۸۰، ص4 ج ، ق

کنناد کاه    نقال مای    ص(از رسول اکرم   (امام فادق ی راتیروا (. برای میال441ص ق،141۶
و آخار آناان      (طا ب یبن اب یها عل فرمود  امامان بعد از من دوازده نۀرند. اول آنحضرت 

من و از طرف خداوند بار امات مان     یایو او  ایو اوف نانیجانشعده  نیاست. پس ا  عاج( بائم
 سات ها و کافر هام منکار فضال و مقاام آن     کند یم . مؤمن به امامت آنان ابرارهستندحجت 

 (.1۸۰، ص4 ج ، ق 141٣فدوق،  
ساازی تغییار ماذهب نیاز      آرام از وضاعیت شایعیان جهات زمیناه     ثانیاً، ارائ  تصویری ناا 

وند در جریان جنگ احد خطاب به هم  ماردم مخصوفااً مباارزان    نادرست است، چراکه خدا
 بَاد   رسَُاول   إلِاَّ محُمََّاد   ماا  وَ» گوناه فرماود    مطرح شاد ایان    ص(در جنگ وبتی شایع  بتل پیامبر

 ساوى  از اى ادهفرسات  جاز  أعَ قابکِمُ  ... محمدّ  علَى  انقْلَبَ تمُ  بتُلَِ أوَ  ماتَ فإَنِْ أَ ا رُّسلُُ ببَ لهِِ منِْ خلَتَ 
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 باه  شاود،  کشاته  یاا  بمیرد او اگر آیا پس. نیست اند، فرستادگانى گذشته هم او از پیش که خدا
(. در اینجا هم اگار فارک کنایم    144 آل عمران  « گردید برمى خود نیاکان و گذشتگان روش

ن آ  بود، متصورّ نیسات کاه باه راحتای     برای مردم آن زمان مشخص نمی  عج(مصداق امام زمان 
همه شیعیان راستین از ایمان و مذهب حقهّ خود دست کشایده و منحارف شاده باشاند؛ ضامن      

  أنُْازلَِ  ماا   بلَِّاغْ  ا رَّسُاولُ  أیَُّهَاا  یا» فرماید که براساس آی  تبلیغ که خداوند به پیامبرش چنین می آن
 درباارۀ ] پروردگاارت  ساوى  از آنچاه ! پیامبر اى رسِا تَهَُ بلََّغتَْ فمَا تۀَعْلَْ  مَ  إنِْ وَ ربَِّکَ منِْ إِ یَ کَ
 اگار  و کان؛  ابلاغ شده نازل تو بر[  ا سلام علیه امیرا مؤمنین طا ب أبى بن على رهبرى و ولایت
توان فهمیاد کاه ایان وظیۀا  تبلیاغ ولایات        می  (۶7مائده    «اى نرسانده را خدا پیام ندهى انجام

به امام بعدی بوده است و با شاواهد   نسبت خصوص رسول خدا و هر امام ببلی شامل همگان، به
شود که امام حسان عساکری و اماام هاادی و اماماان ببلای میال اماام          تاریخی فراوان ثابت می

و   گاذاری کارده   چینی و سارمایه  با تشکیل شبک  وکا ت و ... برای این امر خطیر زمینه  ( کاظم
 اند. رساندهبه بهترین بیان، تبلیغ امر امامت و ولایت را به انجام 
مادارترین   یعنی سیاست« ا عباد ساسه»ا سلام  چراکه براساس اعتقاد ما، اهل بیت علیهم

را  نیا دهد کاه آناان، د   نشان مى (  تیاهل ب  ائمّ ۀریساند.  افراد و آگاه به حوادث زمانه بوده
  تاسا  هاا وارد شاده   ناماه  ارتیا که در بعضى از ز رىیدانستند و به تعب نمى استیجداى از س

حکومات   لیتشاک  (  اماام حسان مجتباى    انیا و به ب« بندگان خدا استمدارانیس ؛ساس  ا عباد»
 مکاارم شایرازی،    هاا افکناده شاده اسات     ا هى است که بر دوش آن تیمسئو  کیاسلامى 
 را تشاکیل حکومات اسالامى      (اماام مجتبای    همچنین در روایتای  (.٥٣1، ص1ق ،ج 14۲7

إنّ ا لَّاه  ».  ذا می فرمایاد  ها افکنده است بر دوش آن اوندخد که داند مییک مسئو یت ا هى 
 (.۶4۸، ص1ق، ج14٣۰ ،بمی  «تعا ى ندبنا  سیاس  الامّ 

ا شاریف( کاه حتمااً بارایش      فرجاه  الله تعاا ی  خصوص امر اهمّ ییبت امام عصر  عجل به
د اماام آخار   بدیل چنا  ای اندیشیدند که به برخی موارد در بالا اشاره شد. ازجمله نقش بی چاره

در آن زماان بارای امار ییبات و حرکات       های لازم جهت آمادگی امت اسلامی  که هم  زمینه
براساس مبانی و احکام اسلامی را فراهم آورده بودند؛ و وجاود چهاار نایاب خااص و امکاان      

ها و دیگر شاگردان و وکلای امام، امکان هرگونه ساردرگمی شایعیان    دسترسی همگان به این
که به اعتقاد هم  شایعیان اماام    سازد؛ ضمن آن است محو می سنده تصویرسازی کرده را که نوی

یایب در زماان ییبات همچاون خورشاید پشات ابار اسات کاه امکاان هرگوناه اثرگاذاری و            
در زمان ییبتش مظهار اراده و بادرت ا های     آفرینی را در هر زمان دارد؛ چراکه امام حتی  نقش
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(. ظاهراً نویسنده یافال  ۹٣، ص٥۲م، ج 1۹۸٣مجلسی، ؛ ۲٥٣، ص1، جق14۰٥ فدوق،است  
 یریتصاو   ارائا در یدِ امام هسات و هما  تلاشاش در جهات      از درك این اراده و بدرت ا هی 

 است.  عج(و حذف نقش مهم امام عصر انیعیراسخ ش دیاز عقا ریپذ بیآس
یۀا   متکلماان شایعه در آن دوره، بادین ترتیاب دو وظ    »نویساد    نویسنده در ادامه می

دشوار دفا  از مکتب شیعه در برابر حملات دشمنان و عرضا  تۀسایر و تحلایلات جدیاد از     
ارائاه دادناد    مبانی بنیاادی آن را  باه ناوعی کاه باا شارایط و مقتضایات جدیاد وفاق دهاد(          

 (.۲۶ص  ش،1٣۸۹ مدرسی، 
دیان اسالام     برانگیز است. گویا مباانی بنیاادی   این سخن نویسنده تعجب نقد دیدگاه:

تار از ساه بارن    اسات و در کام   گوی نیازهای ماردم عصار ییبات نباوده     بص بوده و پاسخنا
حارف نویسانده    روز و ناو شاود؛ ایان    روز، به شرایط و مقتضیات جامعه آن د یل بهبایست  می

 بابل نقد است؛ چراکه   
گوناه کاه نویسانده تصاویرگری      توان پذیرفت که زمان ییبات فاغری آن   اولاً، نمی

آمیز و پرمخاطره باشد تا نیاز به عرض  تۀسیر نو و تحلیلات جدید از مباانی   هامکرده است، اب
 بنیادی مکتب لازم شود.  

ثانیاً، نویسنده مقصودش را از عرض  تۀسایر ناو و تحلایلات جدیاد از مباانی بنیاادی       
است، و ی ظاهراً از مجموعه مطا ب بعادی باه    مکتب وفق مقتضیات جدید را توضیح نداده 

خود نویسنده، مقصود آن است که متکلماان شایعه در آن زماان بارای حۀا  افال       اعتراف 
مکتب شیعه سعی کردند با افزدون برخی باورهاا و اعتقاادات ییروابعای، جایگااه امامات را      

هاا در با اب    توان پاذیرفت ایان افزودنای    آن است که آیا می  نگه دارند. سؤال ما از نویسنده
اسات و آن حضارت از بااب     باوده    عاج( پیشاگاه و ای عصار     تحلیلات نو و هم  این امور در

توان پذیرفت ایان اماور در    که نمی باشد؛ ضمن آن گری امت، کاری نکرده   طف و هدایت
اسات و آن بزرگاواران باا     در مرآی و منظر نواب خاص امام عصر باوده   زمان ییبت فغری 

خالاف نویسانده معتقادیم در    کاه ماا بار     حاا ی  اناد!! در  این تحلیلات جدید مخا ۀتی نکرده
هماه   کند و هرگز نباید این نسابت نااروا را آن    گاه هدف وسیله را توجیه نمی مکتب ما هیچ

 علمای متقّی شیعی داد.

 با تحلیل نادرست از سوی نویسنده بردن اصل مسئلة غیبت زیرسؤال 2ـ1
 نویسد  نویسندۀ کتاب درمورد تحلیل فلسۀ  ییبت در ادامه می
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یت در هر دوره محتاج یک مرجع زنده و بابل دسترسی برای تشاخیص فاحیح   جامع  بشر
از سقیم و حق از باطل است، و با ختم نبوت، ایان مهام جاز از راه نصاب ائماه و اوفایای       
پیامبر ممکن نیست. این تحلیل و استدلال اکنون با پیش آمدن وضع جدید و عادم حضاور   

تار   شاد و اساتدلالات تاازه    تجدید ساختمان می ناچار باید امام در فحن  ظاهری اجتما ، به
 (.۲7ص  ش،1٣۸۹ مدرسی، گردید  جایگزین آن می

احتیاج جامع  بشاریت در هار دوره باه یاک مرجاع      »این تعبیر ایشان که  نقد دیدگاه:
باردن   ضامن زیرساؤال   « زنده و بابل دسترسی برای تشخیص فحیح از سقیم و حق از باطال 

رساسات؛ چاون هرچناد عادم حضاور ظااهری اماام در فاحن          افل مسئل  ییبت، تعبیری نا
آرام آرام باا     (اجتما  در زمان ییبت فغری مطرح بود و ی این مسئله از زمان امام کااظم  

سااازی شااد تااا شاایعیان از طریااق ارتباااط بااا وکاالای امااام  تشااکیل شاابک  وکا اات و... زمینااه
و خورشاید    عاج( ات اماام عصار   که اعتقاد به حیا  هایشان را برطرف کنند؛ ضمن آن نیازمندی

عنوان مدیر وابعی عاا م از طریاق ابادال، نجباا و      که امام به پشت ابر بودن آن حضرت و این
، ٥۲م، ج 1۹۸٣؛ مجلساای، ۲٥٣، ص1، جق14۰٥ فاادوق،کننااد   نقبااا و.. ایۀااای نقااش ماای

 ( برای همگان از گذشته تا امروز جا افتاده بوده و هست.۹٣ص
میل یک دیدبان بیدار بر سار امات نظاارت      عج(که امام عصر  هم  شیعیان باور دارند

شود. شاهد حرفماان،   داشته و مانع از انحراف امت شیع  حق  اثناعشری از فراط مستقیم می
 ماندن همین باطب  شیعیان از گذشته تا امروز است. در فراط مستقیم بابی 

  درساتی بیاان نکارده    بهنویسندۀ کتاب در بخش اول کتابشان مۀهوم تکامل امامت را 
گوناه میال اماروز ماورد      است؛ اگر مقصودش آن است که امامت و جایگاه آن از ابتدا ایان 

اسات، بایاد در پاساخ ایشاان گۀات       درآمده  شناخت شیعیان نبوده و بعدها به شکل امروزی 
مردن بدون شناخت امام زمان هر عصر در روایات ما مساوی مردن با مرگ جااهلی بلماداد   

شاود و   است و این مرگ جاهلیت شامل عدم درك مصداق و مۀهوم امامت هر دو می  شده
ایان جایگااه مهام و رکان رکاین        ( و ائمه   ص(توان تصور کرد که پیامبر  هیچ عنوان نمی به

دین اسلام را برای مردم عصر خویش و آیندگان بازگو نکرده باشاند و در معرفای مصاداق    
 باشند.    کرده آن کوتاهی
 گوید   همام می بن یک روایتی ابوعلى در
 در فرمود  من مى شنیدم پدرم از گۀت می شنیدم روحه ا لَّه بدس عمرى عیمان بن محمد از

 پادران  از کاه  خبرى از شد سؤال او از که بودم ا سلام علیه على بن حسن محمد ابو حضور
 هار  و نیست ا ىخ خلقش بر خدا حجت از بیامت روز تا زمین که است کرده روایت خود
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 ایان  به راساتى  فرمود» است، مرده جاهلیت مردن به  نشناسد را خود زمان امام و بمیرد کس
 بعاد  امام و حجت ا لَّه رسول ابن یا شد عرک به او است درست روز چنانچه است درست

 را او و بمیارد  کاس  هار  مان  از بعد حجت و امام اوست محمد، پسرم کیست! فرمود تو از
 آن در ناداناان  کاه  است ییبتى او براى که باشید آگاه است. مرده جاهلیت مردنبه  نشناسد

گوینااد  دروغ آن در گااذاران وباات گردنااد هاالاك آن در ماابطلان و شااوند گااردان ساار
 (. 4۰۹، ص۲ ج ق،1٣۹٥ فدوق، 

ای  تر از جایگاه بلناد امامات کاه در هار برهاه      اما اگر مقصود نویسنده شناخت کامل
افتد، باشد با ایشان موافقیم، اما ظاهراً مقصود نویسنده از تکامل امامات   میبرای اهلش اتۀاق 

درمورد امامت کاه    در افل فهم شیعیان از جایگاه امامت است؛ یعنی اعتقاداتی تغییر اساسی 
هایچ وجاه بابال     افلاً وابعیت نداشته و بعدها درست شده اسات و ایان حارف نویسانده باه     

 پذیرش نیست. 

 جهت قیام با وجود شرایط آماده  )ع(ن کوتاهی امامان معصومداد نشان 3ـ1
جهات بیاام باا       (کوتااهی برخای از اماماان معصاوم     نویسنده ابتدا در بخشی از سخنانش باه 

 نویسد  میو  کند وجود آماده بودن شرایط اشاره می
راناه  های اواخر ده  سوم برن دوم که مسلمانان در سرزمین اسلامی علیه حکومت جائ در سال

یکصد ساا ه اماوی برخاساته و جامعاه شااهد یاک انقالاب عظایم و بیاام عماومی باود اماام             
ترین فرد خاندان پیامبر در نظر تمامی مسالمانان از شایعه و اهال تسانن باود.       فادق  ( محترم

مردم کوفه تنها منتظر دستور او بودند تا شهر را از دست اردوی اموی مستقر در آنجاا بگیرناد   
هاای   ا عمال  بارداری از موبعیات، عکاس    اخراج کنند. امتنا  اماام از دخا ات و بهاره   و آنان را 

 (.٣۶ص  ش،1٣۸۹ مدرسی، وجود آورد ...  گوناگونی را در میان مردم به
کاه حتای    اگر این تأیید ازجاناب نویسانده بابال پاذیرش باشاد، در ایان       نقد دیدگاه:

ن و هم  شیعیان اتۀااق در ایان مطلاب    امیه در آن زما یافبان حق خلافت و طرفداران از بنی
 تسانن  اهل و شیعه از مسلمانان تمامی نظر در پیامبر خاندان فرد ترین محترم   (  که امام فادق

تارین فارد    را شایسته   (که هم  اهل تسنن درآن وبت و هم  شیعیان، امام فادق  بود، اما این
ل تسنن یا باً جزو دستگاه اماوی و  توان پذیرفت، چراکه اه نگریستند، نمی احراز خلافت می

   ( هایی میل زیدیه و بنوحسان تاا حادودی از اماام فاادق      اند و از شیعیان گروه مروانی بوده
دانساتند،   ها که خلافات ا های را حاق اماام مای      مانده نیز آن جدا شده بودند و از شیعیان بابی

 تعداد زیادی نبودند.
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ارائه کرده محکم نبوده و به حدی نیست که از بنابراین اولاً، این شواهد که نویسنده 
ى کاه  یآگاه باشید سوگند باه خادا  »ا سلام باشد(، که فرمود   باب فرمودۀ امیرا مؤمنین  علیه

شدند آن جمعیّت بسیار  براى  میان دانه حبهّ را شکافت و انسان را خلق نمود اگر حاضر نمى
که نویسنده ادعا کارده   این (.٣ خطب   ..«.دادند که حجّت تمام شود بیعت با من( و یارى نمى

هاا جازو حازب بااد و      اناد؛ ممکان اسات اکیار آن     است که نیمای از جهاان هاوادار او باوده     
 زباان  سار  از دیان  و دنیاپرساتند  مردم همانا» (  باشند که به تعبیر امام حسین   دنیاپرستان بوده

 در چاون  و بچرخانناد  ساازد،  راه باه  رو را شان زندگى که آنجا تا را دین و نرود فراتر ها آن
(، 4۲7ص ق،1٣۶٣حراناى،   شاعبه  ابان گردند   اندك دینداران شوند، گرفتار آزمایش بوت 
  اند. رو هم  آن مردم از شیعیان خا ص آماده نبوده ازاین

دهد؛  مورد بخشی از مسلمانان می ثانیاً، اگر این ادعا درست باشد خبر از انتظارات بی
ها تابع امام بوده و گوش به فرمان  که آن خواستند نه این امام را تابع خود مییعنی افرادی که 

ها مصداق افراد تندرویی بودند که بعد از مدتی سرد  و مطیع کامل فرامین او بوده باشند. این
 شدند و عرک شد آن اعتقاد راسخ به خلافت ا هی امام را نیز نداشتند.   می

  طلباان اهال   طلب نبودند و همانند فرفات  موبعیت   (ت بی شد اهل  که عرک ثا یاً، آن
اناد،   اناد، نباوده   عباس که تنها در فدد گرفتن خلافت و حکومت حرکت کرده سقیۀه و بنی

چراکااه خلافاات در اساالام هاادف نیساات، بلکااه اباازاری مهماای جهاات بااه کمااال رساایدن   
 ها در هر زمان است. استعدادهای نهۀت  انسان

کارد؛ همچناان کاه خاود      در ایان زمیناه نمای    ست که امام تلاشای  ا بته به این معنا نی 
امیرا مؤمنین ابتدا باا خلیۀا  اول بیعات نکارد و بسایار تالاش کارد تاا باا بیادارگری ورق را           

بارد   را به در خان  مهاجرین و انصار مای    (و حسنین   س(برگرداند؛ حتی شبانه حضرت زهرا 
شاد کاه    ای مواجاه   زده باا ماردم یۀلات     وبتای  رفت  خاویش را برگرداناد؛ اماا    تا حق ازدست

که اهمیت بحث ولایات   آن  راه نیستند؛ چه در این  خواهان این امر اهمّ و حاضر به فداکاری 
  سال در عین شایستگی فابر   ۲٥است، حضرت  ها جا نیۀتاده  آن  و خلافت امام معصوم برای

اسات؛   شایسات  ایان مقاام نباوده        (که کسی همانناد اماام امیرا ماؤمنین علای     کنند؛ با آن می
همانطور که خود آن حضرت در خطب  شقشقیه به زیبایی شرایط سخت زماان ساه خلیۀاه را    

 در و رفته خار چشمش به که کسى مانند کردم فرماید  فبر کشد و در ادامه می تصویر می به
 (.٣/4۸برند  خطب   می تاراج به را میراثم که دیدم مى مانده، استخوانى گلویش

 جااد یا اداماه باه   در سانده ینو .جهت قیام با وجود شرایط آماده عج() امام زمانکوتاهی 
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اشاره کارده   طیشرا بودن  ایّبا مه امیعدم ب درپی  عج( امام زمان اهمال و کوتاهیدر  کیتشک
 نویسد  کند و می می

ایاران و   بویاه در  آل  دار شایع  طارف   اول برن چهارم باا باه بادرت رسایدن سلسال       در نیم
استیلای آنان بر بغداد و خلافت عباسای و باه بادرت رسایدن آل حمادان در شاام، وضاع        

  نظیری به نۀاع شایعه تغییار کارد و رجاال شایعه چناان در هما         طور بی جا به سیاسی در همه
منافب و مقامات حکومت جا گرفته و نۀوذ اجتماعی این مذهب در چناان حاد باالا رفتاه     

اکنون دیگار هماه معتقاد     ...خوانند؛  مروز آن برن را برن شیعه میبود که مورخان یربی، ا
کاه ساۀیر اول، جنااب عیماان بان ساعید در او این         چنان ا وابع بودند که اگر امام یایب فی

نۀار   ٣1٣خاطر خوف جانی به ییبت رفتاه باود و حقیقتااً اگار      به ­روزهای ییبت گۀته بود 
موباع خاروج و ظهاور ایشاان باود، چاه شارط        فرماود، دیگار    یافت بیام می می ­شمشیرزن 

  (.1۸٣ص  ،1٣۸۹ مدرسی،  موجود و مانع مۀقود
باادرت رساایدن سلساال  طرفاادار شاایعه میاال آل بویااه و شاایع    نویساانده در اینجااا از بااه

کند، حالا دیگر وبت آن بود کاه   کند و ادعا می در یرب جهان اسلام یاد می اسماعیلی  فاطمی 
چهار برن گذشته پایان دهاد چاون هماه معتقاد بودناد کاه مشاکل         امام عصر به ییبت طولانی

 است.    نۀر هوادار شمشیرزن نیز برای ظهور آماده ٣1٣جانی ازبین رفته است و  خوف 
زایای و ایجااد    رسد اولاً، این سخن نویسانده در راساتای شابهه    به نظرمی نقد دیدگاه:

ساازی خافای از شارایط آمااده     اسات کاه باا تصویر     عج(یأس در وجود یا ظهور امام عصر 
جهت بیام امام در ذهن مخاطب و عدم بیام آن حضرت، به نوعی در افل بیام و وجاود آن  

طور که ایشان درمورد ائم  ببلی میل امام فاادق و اماام    کند. همان حضرت ایجاد تردید می
ان را نیاز  باود و عادم بیاام آن اماما      نیز این شرایط ظهاور را آمااده و فاراهم دیاده       (کاظم 

 ییرعادی تلقی کرد. 
 ٣1٣تنهاا خاوف از جاان خاویش نیسات و وجاود         عاج( ثانیاً، علت ییبت اماام عصار  

رسد آن مقادار یاارانی    شمشیرزن آماده نیز عامل ظهور حتمی امام نیست؛ هرچند به نظر می
باه  که حاضر باشند هم  هستی خویش را در راه امام بدهند تا امروز نیز اندکند؛ و ای ایشاان   

اند مقصودشان از به بادرت رسایدن سلسال  طرفادار شایعه، کادام فربا          درستی تبیین نکرده
بویه طرفادار شایع  جعۀاری و     در کنار فرب  زیدیه و اسماعیلیه است و چه مقدار از آل شیعی 

 است. اثناعشری بوده 
دانیم میان شیع  افیل جعۀری اثناعشری که حق محض باوده و هساتند باا     چراکه می

ها و انشعابات منحرف شیعی همانند زیدیه واسماعیلیه تۀاوت فراوان وجاود دارد   یر گروهسا
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کند به فرف بدرت یافتن شیعیان حتای   که نویسنده ادعا می ( و این47، ص1٣۸۶ سبحانی، 
پایاه   است و موانع مۀقود اسات، حارف بای     زیدیه و اسماعیلیه هم  شرایط ظهور محقق بوده

بسیاری از این شیعیان زیادی و یاا شایع  اساماعیلی اعتقاادی باه اماام        اساسی است؛ چراکه  و
 (.47، ص1٣۸۶زمان با این مصداق مشخص نزد ما شیعیان نداشته و ندارند  سبحانی، 

 و ارائة تصویر مکتب ناقص در زمانة غیبت صغری  زایی . ابهام2
 مان شیعهعرضة تفسیر نو و تحلیلات جدید از مبانی بنیادی مکتب توسط متکل 2ـ1

در زماناا  ییباات فااغری  توسااط متکلمااان شاایعه نویساانده درمااورد ارائاا  تصااویر مکتااب نااابص
 نویسد  می

متکلمان شیعه در آن دوره  ییبت فغری( بدین ترتیب دو وظیۀ  دشوار دفاا  از مکتاب شایعه    »
ی کاه  نوع در برابر حملات دشمنان و عرض  تۀسیر نو و تحلیلات جدید از مبانی بنیادی آن را  به

   (.1۲۶ ، ص1٣۸۶سبحانی، «  اند ... به عهده داشته«( با شرایط و مقتضیات جدید وفق دهد
 سخن نویسنده بابل نقد است، چراکه     این نقد دیدگاه:
گوناه کاه نویسانده تصاویرگری      توان پذیرفت که زمان ییبات فاغری آن   اولاً، نمی
ض  تۀسیر نو و تحلیلات جدید از مباانی  آمیز و پرمخاطره باشد تا نیاز به عر کرده است، ابهام

 بنیادی مکتب لازم شود.  
ثانیاً، نویسنده مقصودش را از عرض  تۀسایر ناو و تحلایلات جدیاد از مباانی بنیاادی       

است، و ی ظاهراً از مجموعه مطا ب بعادی باه    مکتب وفق مقتضیات جدید را توضیح نداده 
شایعه در آن زماان بارای حۀا  افال      اعتراف خود نویسنده، مقصود، آن است که متکلمان 

مکتب شیعه سعی کردند با افزدون برخی باورهاا و اعتقاادات ییروابعای، جایگااه امامات را      
هاا در با اب    توان پذیرفت، ایان افزودنای   آن است که آیا می  نگه دارند. سؤال ما از نویسنده

حضارت از بااب   اسات و آن   باوده    عاج( تحلیلات نو و هم  این امور در پیشاگاه و ای عصار    
گااه اجاازۀ ایان     کاه اماام هایچ    باشاد، درحاا ی    گاری امات، کااری نکارده      طف و هادایت 

توان پاذیرفت ایان اماور     که نمی داده است؛ ضمن آن ها را به متکلمان شیعه نمی سازی اعتقاد
اسات و آن بزرگاواران    در مرآی و منظر نواب خاص امام عصر بوده  در زمان ییبت فغری 

کاه ماا بارخلاف نویسانده معتقادیم در       حاا ی  اند!! در ت جدید مخا ۀتی نکردهبا این تحلیلا
همه  کند و هرگز نباید این نسبت ناروا را به آن  گاه هدف وسیله را توجیه نمی مکتب ما هیچ

 علمای متقی شیعی داد.  
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 از عامّة مردم توسط خداوند )ع(پنهان داشتن بشارت تولد امام  2ـ2
 در بحاث مهادویت و ایجااد    زایای   م  مباحاث در راساتای طارح ابهاام    نویسندۀ کتاب در ادا

و بائل است بشارت تو د ایان مو اود مباارك     شیعه برآمده مهم اعتقادات از برخی تشکیک
تر است به شدت از عامّ  مردم پنهان نگاه داشاتند و جاز    را به دلایلی که خداوند بر آن آگاه
 یسد  نو چند نۀر بر آن آگاه نساختند.  ذا می

تر اسات باه شادت از     بشارت تو د این مو ود مبارك را به دلایلی که خداوند بر آن آگاه»
ا سالام( و   عامّ  مردم پنهان نگاه داشتند و جزچند تان از خاواص حضارت عساکری  علیاه     

ارحام نزدیک، کسی را بر آن آگاه نساختند. این چنین بود که در هنگاام رحلات آن اماام    
زبده و منتخب که محرم این سر ا هی بودند کسای از وجاود فرزنادی     همام جز همان افراد

کاه   ا سلام( خبر نداشت. ظاهراً از طریق آگااهی آناان بار ایان     برای حضرت عسکری  علیه
 ایشااان همااان مهاادی موعااود و منتظاار جهانیااان هسااتند، براساااس روایااات کشااف گردیااد

 (.17۲ص  ،1٣۸۶سبحانی،  
است بشاارت تو اد ایان مو اود      که ایشان ادعا کرده  بابل ذکر است این نقد دیدگاه:

تار اسات باه شادت از عاما  ماردم پنهاان نگااه          مبارك را که به دلایلی خداوند بر آن آگاه
داشتند و جز چند نۀر بر آن آگاه نساختند، بابل پذیرش نیست، زیارا خداوناد حجات با غا      

امامی کاه مظهار اسام مادّبر ا های       کند و هر خود را به طریقی به شیعیان و مسلمانان بیان می
است، موظف است امام بعد از خود را با مدیریت ا هی خویش به شیعیان و مسلمانان معرفی 
کند تا راه عذر بر همگان بسته شود و یا زمین  تحقیق جهت شناخت امام حق هر زمان بارای  

ه اماام حسان   اسات کا   در تااریخ نقال شاده     که موارد فراوانای   همگان میسر باشد؛ ضمن آن
هایی از شیعیان مورد اعتماد، امام زماان   است و بر جمع این معرفی را انجام داده    (عسکری 

کنایم کاه    را معرفی کرده است.  ذا از باب نمونه باه دو ماورد از آن حادیث اشااره مای      (عج 
 اند از    عبارت

 اسات    ( یاازدهم  اماام  ویاژۀ  پیاروان  از و شایعه  بزرگاان  از کاه  اساحاق  بن . احمد1
  :گوید می

 ساؤال  او از پاس  اماام  درباارۀ  خواستم می و شدم شرفیاب ا سلام علیه عسکری امام خدمت
 زماان  آن از متعاال  خادای  همانا! احمد ای :فرمود بگویم، سخنی که آن از پیش و ی کنم؛
 چناین  نیاز  بیامات  تاا  و اسات  نگذاشاته  خاا ی  خاود  حجّات  از را زمین آفریده، را آدم که

 و باریاده  بااران  و شاود  مای  برداشاته  زماین  اهال  از بلا خدا، حجّت واسط  به. ردک نخواهد
 شما از پس جانشین و امام! خدا رسول پسر ای  کردم آید. عرک می بیرون زمینی های بهره
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 سا ه سه پسری که حا ی در و بازگشت و رفت خانه درون به شتاب با حضرت کیست! آن
 اگار ! اساحاق  احمادبن  ای   »فرماود  درخشید، می تمام ماه همانند رویش که داشت دوش بر

 او هماناا . دادم نمی نشان تو به را پسرم این نبودی، گرامی او های حجّت و متعال خدای نزد
 کناد،  مای  پار  داد و عادل  از را زماین  کاه  اسات  کسای  و خداسات  رسول کنی  هم و نام هم

 باه  بلابم  که هست ای نشانه آیا! من سرور  است. گۀتم شده پر ستم و ظلم از که گونه همان
 :گۀت روان عربی زبان به و گشود سخن به  ب کودك، آن هنگام این گردد!در آرام آن
 پس اسحاق، احمدبن ای . گرفت خواهم انتقام خدا دشمنان از که هستم زمین در بقی الله من
 از شادمانی پس با  »گوید اسحاق مباش احمدبن نشانه پی در بینی می خود چشم با که این از

 (.۸۰، ص۲ج  ق،1٣۹٥ فدوق،  …شدم بیرون   (امام خان 
 ییبات  دورۀ در  عاج(  مهادی  اماام  خااص  نائاب  عیماان  دوماین   محمدبن . همچنین۲
 یاازدهم  امام نزد شیعیان از نۀر چهل» کنند  می نقل شیعه بزرگان از دیگر تن چند و فغری(

 ایان  مان،  از پاس  :فرماود  و داد نشان ما به را فرزندش حضرت، آن. آمدیم گرد ا سلام علیه
 کاه  نشاوید  پراکنده خود دین در من از بعد و برید فرمان او از. است من جانشین و شما امام

ج  ق،1٣۹٥ فادوق،   «...دیاد   نخواهید را او امروز، از پس[ که بدانید] و شد خواهید هلاك

نیسات، بلکاه    (. اختلاف در تاریخ ولادت امام عصار فقاط مخاتص آن حضارت    1۶۲، ص۲
هاا در تااریخ وجاود دارد و هماین      در زماان دبیاق تو اد آن     نیز اختلافاتی   (برای سایر ائمه 

تاوان و   دهد تاریخ امار مسالم و بطعای کام دارد و نمای      یکی از شواهدی است که نشان می
مان را همانناد نویساندۀ    نباید براساس چنین تاریخی حکم بطعی کلامی و مبانی نظری بطعی

جهات تالاش    کتاب، زیر سؤال برد. ا بته افل بحث مخۀی بودن ولادت آن حضرت باه این 
است، اماا مخۀای     به موسی، بابل پذیرش دشمنان بر کشتن آن حضرت همانند فرعون نسبت

هاای آن   بابل ببول نیسات، بلکاه ناام،  قاب، کنیاه و ویژگای        عج(بودن نام مبارك امام عصر 
؛ ٥۶ ، ص۲ ق، ج1٣۶۹شهرآشاوب،   ابان   یان شده باود حضرت کرارا در احادیث فراوانی ب

بنادوزی   ؛٥٣­٥٥ق، ص14۰1 ،یراز ؛۶ بااب  ش،1٣۸۰فافی،  ؛٣7ص ،1٣۸۲محسن،  آل
از باب نمونه شیخ فدوق  (.۲٥٣­۲٥4 ، ص1ج ق،1٣۹٥ ،فدوق ؛۲۶۰ق، ص141۶حنۀی، 

ابر گویاد  از جا   جابر بن یزید جعۀى ماى  کند که حدییی را از جابر در این خصوص نقل می
یا أَیُّهَا ا َّاذِینَ آمنَُاوا أَطیِعُاوا    »  شریۀ  گۀت  هنگامى که آی بن عبد ا لَّه انصارى شنیدم که مى

نازل شد، خدمت حضرت عارک کاردم  ماا خادا و      «ا لَّهَ وَأَطیِعُوا ا رَّسُولَ وَأُو ِى ا ْأَم رِ منِکْمُ 
که طاعت آنان با اطاعات خادا و   خواهیم بدانیم این او والامر  رسول را شناختیم و اکنون مى

 .کدام افراد هستند!، فرمود  این افراد خلۀاى من هستند است رسول برین شده
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ها علاى بان    اند که پس از من خواهند آمد؛ اول آن نانااى جابر! آنان پیشوایان مسلم
ابى طا ب است، پس از وى حسن و بعد از او حسین سپس علاى بان ا حساین، و محماد بان      

ر تورات باه باابر معاروف اسات و تاو او را درك خاواهى کارد و هرگااه وى را         على که د
بعد از او جعۀر بن محمد، و موسى بن جعۀر و على بن  .سلام مرا به او برسان کردیملابات 

 .موسى، و محمد بن على، و على بن محمد، و حسن بن على امام هستند

او در زماین    ار و نشاان مان کاه حجات پروردگا      نام و فاحب کنی ها هم پس از این
که از شایعیان و پیاروان و دوساتان خاود ییبات خواهاد        استاست و نام او محمد بن حسن 

کرد، و جز افرادى که در ایمان امتحان داده باشند کسى در امامت او بابى نخواهد ماناد، باه   
و از شایعیان از ییبات او اساتۀاده خواهناد کارد       اسات  خداوندى که مرا به راستى برانگیخته
کنند و  و در زیر  همان طور که از خورشید استضائه مى .تابش انوار او مستۀیض خواهند شد

و   هاى علم محۀوظ مانده اى جابر این مطا ب از اسرار خداوند است که در گنجینه .ابر باشد
 ،ق1417 طبرسای، ؛ ۲٥٣ ، ص1ج  ق،1٣۹٥ ، فادوق است  ها را جز به اهلش اطلا  نده آن
  (.٥1۰، ص۲ق، ج 14۰٥بلی، الإر  ؛٣۹7ص

تصریح نشود، و ی   عاج(  ذا با توجه به دلایلی که بیان شد بنا بود نام فریح امام عصر 
هاای مهام    کند که شخصایت  زایی در این زمینه را دارد ادعا می نویسندۀ کتاب که بصد ابهام

ن از این نحو بیاان  اند. ایشا اطلا  بوده جامع  شیعه و نمایندگان حضرت در بلاد از این نام بی
در فادد اسات از ایان      عاج( اطلاعی شیعیان از مصداق وابعی اماام عصار    مطا ب و اظهار بی

کند.در حا ی که باا بیاان آنچاه ذکار شاد       ایجاد اعتقادات شیعه از برخی تشکیک درطریق 
 دلائل ایشان مردود است.

   (وم نویسنده در بخش دیگری از کتاب در خصوص مشخص نبودن نام ائما  معصا  
از ابتدای خلقت با ناام و نشاان مشاخص       (در احادیث از همان ابتدا بائل است اگر نام ائمه 

ها وجود دارد و این نشاان از ایان دارد کاه از هماان      ، چرا آن همه اختلاف درمورد آن بوده
 (.1۹۶ص  ش،1٣۸۹ مدرسی، ابتدا هم چیزی نبوده است. 

بایاد     (اطهاار   زایی در نام و وجود ائم ابهام درنویسنده تلاش در پاسخ  نقد دیدگاه:
ا عباس که چناین ادعاایی از گذشاته تاا اماروز       گویانی همانند خلۀای بنی گۀت وجود دروغ

اند، همگی نشان از این اعتقااد پااك در    اند و خود را مهدی، محمد بن ا حسن خوانده داشته
ن  سوء استۀادۀ برخی افراد جاهل است؛ که زمی  خصوص شیعیان از گذشته بوده میان مردم به

هاای ائما  ببلای     است، اما شیعیان باا راهنماایی   سودجو از این عقیدۀ فحیح را فراهم آورده 
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دانستند که هم  این اسامی و ا قاب تنها در مصاداق تنهاا فرزناد پااك اماام حسان        کاملاً می
و  یمهاد  انیا رق مفا  یادعاا  اسات، اماا نویسانده باا     باوده   عاج( یعنای اماام زماان       (عسکری 

اند؛ و خاود فااحبان    بوده   ( یانتظار مهد در یفرق اسلام  که هم این یمحمد و ادعا آل بائم
در . ناد یۀزابی  یای زا ابهاام  نیا بار ا ساعی دارناد   هساتند،   اتیموردنظر روا یآن فرق، آن مهد

فهام   که طرح سؤالاتی ازببیل معنی بائم یا فرق بائم باا مهادی و... هماه در راساتای     فورتی
تر شیعیان و پرسیدن درمورد همان تنها مصداق مشخصِ هم  این ا قاب بوده است. اماا   کامل
اسات،   از ابتدای خلقت با نام و نشان مشخص باوده    (کند اگر نام ائمه  که ایشان ادعا می این

 کنیم  ها بود، در پاسخ این حرف بیان می چرا آن همه اختلاف درمورد آن
باه ایشاان بایاد گۀات ناام بسایاری از پیاامبران ازجملاه ناام و           اولاً، درجواب نقضی

اسات. چنانچاه در بارآن بیاان      هم از ببل مشخص باوده    ص(مشخصات مبارك پیامبر اسلام 
و باه یااد آوریاد( هنگاامى را کاه عیساى بان ماریم گۀات  اى          »شده اسات و مای فرمایاد     

کتابى که ببل از  ۀکنند ه تصدیقخدا به سوى شما هستم در حا ى ک ۀاسرائیل! من فرستاد بنى
آید و ناام او   دهنده به رسو ى که بعد از من مى باشم، و بشارت [ مى من فرستاده شده ]تورات

هنگامى که او ]احمد[ با معجزات و دلایل روشن به سراغ آناان آماد، گۀتناد      .«احمد است!
کاه کتااب    کساانى »ای دیگار مای فرمایاد      ( در آیاه ۶  فاف   «این سحرى اسات آشاکار  »

شناساند؛  و اى( جمعاى از     ایم، او ]پیامبر[ را همچون فرزندان خود ماى  آسمانى به آنان داده
 (.14۶  بقره«  کنند! آنان، حق را آگاهانه کتمان مى

ثانیاً، همان سنّت خداوند درمورد پیامبرانش راجع باه اماماان نیاز جااری اسات و آن      
ها را به مردم بقبولاناد؛ بلکاه ایان یاک      جبار آنکه اینطور نیست که خداوند بخواهد به ا این

 تاا  آفرید را زندگى و مرگ که آن»فرماید   آزمایش و امتحان بزرگ برای مردم بود.  ذا می
  «است آمرزنده بسیار و ناپذیر شکست تواناى او و نیکوکارترید، کدامتان که بیازماید را شما

ایان عاا م بارای امتحاان ا های باوده و        ( و این یک سنت لایتغیر ا هی است و هم ۲  ملک 
 یاا  دادیام  نشاان  او باه  را راه ماا »کاه   خداوند بعاد از معرفای پیغمباران و اماماان از بااب ایان      

 است. عمل کرده  (٣  انسان  «ناسپاس یا بود خواهد سپاسگزار
باه ایان      (اگر این احادیث فحیح و وابعی اسات و ناام ائما  اطهاار     »نویسد    ذا می

، درواباع از ادوار او یا  خلقات جهاان، مشاخص و       ص(دبت از زمان پیاامبر اکارم   روشنی و 
ها بر سر مسئل  جانشاینی هار اماام میاان شایعیان       است، پس چرا آن همه اختلاف معلوم بوده 

! «رو یاک مادعی امامات بودناد، پدیادار شادند       داد و آن همه فربه که هریک دنبا اه   روی
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ضامن انتقااد از ساندهای حادیث، آن را باه امیاال        نویسانده (. 1۹۶ص  ش،1٣۸۹ مدرسی، 
 داند که از کل نامعتبر هستند. ها متصل می  ابوهریره

روایاات متعاددی   گۀتنی است که این حرفشان نیز فحیح نیسات، زیارا    نقد دیدگاه:
ذکار شاده اسات و       (هاا اساامی ائماه     در کتب اهل سنت و شیعه وارد شده است که در آن

ما در اینجاا تنهاا    هستند و ربطی به ابوهریرۀ کذّاب ندارد.ز احادیث متواتر ها ا بسیاری از آن
   کنیم می اشاره و کتب شیعه های معتبر اهل سنت به چند روایت از یکی از کتاب

کمُ  مِانْ  ا ْأَم رِ وَأُو ِی ا رَّسُولَ وَأَطیِعُوا ا لهََّ أَطیِعُوا آمنَُوا ا َّذِینَ أَیهَُّا یاَ»  هنگامی که آی. 1
طور مطلق واجاب کارد و    الامر به عنوان او ی نازل شد و اطاعت کسانی که به (٥۹ نساء   ...«

  ص(برار داد جابر بن عبادالله انصااری از پیاامبر      ص(سنگ اطاعت پیامبر  اطاعت ایشان را هم
 اند! فرمود   الامر چه کسانی پرسید او ی

 مُْس لمِِینَ بعَ ادِی أَوَُّ هُام  علَِایُّ ب انُ أَبِای طاَِ ابم   ثُامَّ ا حَْسَانُ ثُامَّ          م  خُلَۀاَئیِ یَا جَابرُِ وَ أئَِمَّ ُ اهُ
 بان  علای  ایشان اولِ که هستند  من از بعد مسلمانان امامان و من جانشینان آنان  .......ا ْحُسَی نُ 

 در کاه  علی بن محمد و حسین بن علی حسین، حسن، ترتیب به او از بعد و است طا ب ابی
 دیادی،  را او وبت هر و دید خواهی را او پیری هنگام در تو و است معروف بابر به تورات
 بان  موسای  محماد،  بان  جعۀار  ترتیاب،  باه  نیاز  علی بن محمد از پس. برسان او به مرا سلام
 ایشاان  از پاس  و علای  بان  حسان  محماد،  بان  علای  علی، بن محمد موسی، بن علی جعۀر،

 طولانی ییبتش و شود می پنهان مردم نظر از که اوست. است من کنی  هم و نام هم فرزندش
 مانناد  مای  باابی  او باه  عقیاده  بار  دارناد،  راسخ ایمان که افرادی فقط که جا آن تا گردد می
بحرانااای، ؛ ٣۹۸­٣۹۹، ص٣ ج ق،14۲۲؛ بنااادوزی، 1۸۲، ص۲ جاااج ق،1417طبرسااای،  

 (.۲17 ، ص1 ج ق،141۸؛ فیض کاشانی، 1۰٣­1۰4 ، ص۲ج ق،141۶

   می فرماید   (ت علی حضر. ۲
 ا رِّج سَ عَنْکمُُ  ِیُذْهِبَ ا لَّهُ یرُیدُ إِنمَّا»  بودم که آی ( صا سلمه در خدمت پیامبر ام  من در خان

 ۀبه من فرمود  این آیه دربار  ص(نازل شد پیامبر (٣٣  حزاب ا «تَطْهیراً یُطَهرِّکَمُ  وَ ا ْبَی تِ أَه لَ
 .آیناد ناازل شاده اسات     امامانی که از نسل تو به وجود می تو و فرزندانت حسن و حسین و

تاو اماام     رساند فرماود  بعاد از مان،     گۀتم یا رسول الله بعد از شما چناد نۀار باه امامات مای     
از حسین فرزندش علی بان ا حساین،    حسین، بعد  شوی، بعد از تو حسن و بعد از حسن، می
عۀر، بعد از جعۀر، فرزندش موسای،  از علی، فرزندش محمد، بعد از محمد، فرزندش ج بعد

بعد از موسی علی، بعد از علی فرزندش محمد، بعد از محمد فرزندش علی و بعاد از علای   
های ایشاان باه هماین     فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حجت به امامت می رسند نام

ای بعد از ه ها کیستند! فرمود  امام ترتیب بر ساق عرش نوشته شده بود، از خدا پرسیدم این
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،  ٣۶ ج ق،14۰٣ مجلساای، انااد و دشمنانشااان ملعااون هسااتند  تااو هسااتند پاااك و معصااوم
، 1 ج ،1٣7٣؛ لاهیجاای، 11۶ ، ص4 ج ،1٣7۸طیااب،  ؛1٥7ص  ق،14۰1 خاازاز، ؛٣٣7ص
 (.4۹۶ ص

   است  از ابن عباس روایت شده. ٣
امبر ساؤال کردناد   امامان بعد از پیا  رۀدربادر جواب مردی یهودی به نام نعیل که   ص(پیامبر 

(  در بیان اسامی ائمه 
فرموده اند  بعد از من، علی و بعد از علای فرزنادش حسان و بعاد از      

ا عابدین و بعاد از   حسن برادش حسین به امامت می رسند و بعد از حسین علی و  قبش زین
ی او امام محمد  قب او بابر و پس از او امام جعۀر و  قبش فادق و بعد از او پسارش موسا  

رسند و بعد از کاظم فرزندش علی ملقب باه رضاا و    شود به امامت می که کاظم خوانده می
ا نقی ا هادی و بعد از او فرزندش حسن  از او فرزندش محمدتقی و بعد از فرزندش علی بعد

ت امامان مسالمین هساتند   عسکری و بعد از او فرزندش محمد ملقب به مهدی، بائم و حجّ
سالیمان  ؛ 4۹۹، ص1 ق، ج14۲۲حاویزی،   عروسای  ؛4٣۸، ص٣جق، 141٥مشهدی،   بمی

 (.٣۸7­٣۹۲ ، ص۲ ج بندوزی،

 گیری بحث و نتیجه
 شود که ثابت شد تا   تلاش پژوهش نیدر ا

 یاسالام ضارور   خیمورخ تار کی یبرا یکلام حیفح ۀانگار شیداشتن افل پاولاً، 
در  ،توجه نکناد  یاسلام حیفح دیاسلام به عقا خیتار لیدر گزارش و تحل تواند یاست و نم
اسات،   عهیفکر ش خیخود که گۀته بود در فدد نوشتن تار یمؤ ف بر خلاف ادعا حا ی که

روش  یا  کاه بار پا   یخیبراسااس مساتندات تاار    یادیا دچار خلط فاحش شده و در موارد ز
 کارده  یعیشا  یها اعتقادات و باور یبرخ ینادرست ای یابدام به درست است، دهیبرگز شیخو

 اساس است. که کاملاً بی کند یا قا م خوداثر  ۀرا به خوانند یامر نیلاابل چن ایاست و 
اشااره    عاج( اماام زماان   در بخشی از کتاب به کوتاهی و اهمال در بیاام   سندهینوثانیاً، 

 باودن   ایا با مه امیعدم ب لید  هب اهمالدر  کیتشک جادیجهت ا به کرده و بائل است این زمینه
زایی و ایجااد یاأس    رسد این سخن نویسنده نیز در راستای شبهه ه نظر میاست. ب طیشرا  هم

است که با تصویرسازی خافی از شرایط آماده جهت بیام   عاج( در وجود یا ظهور امام عصر 
امام در ذهن مخاطب و عدم بیام آن حضرت، به نوعی ایجاد تردید در افال بیاام و وجاود    

   (رمورد ائم  ببلی میل امام فادق و اماام کااظم   طور که ایشان د کند. همان آن حضرت می
بود و عدم بیام آن امامان را نیز ییرعاادی تلقای    نیز این شرایط ظهور را آماده و فراهم دیده 
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کاه ماورد اشاکال اسات و اکیار       کند کرد. همچنین در اثبات سخنانش به احادییی استناد می
 ین حرفشان نیز فحیح نیست.داند که ا متصل می  ها را به امیال ابوهریره آن

 تنهاا  نویسانده  کاه  بارد  می گمان شود، می مواجه کتاب این با ابتدا که ثا یاً، هر کسی
 گیری پی را اسلام فدر از نخستین برن سه تاریخ مطروح  شبهات برخی است، کرده  تلاش
 شایعی  تاعتقاادا  در شابهات  از بسیاری کتاب نویسنده شود، می متوجه دبیق نگاه با اما کند،

 باا  موافاق  کاه  نویسانده  خاود  نظریا   و دیادگاه  براسااس  آنجاکاه  از و است کرده   مطرح را
 را شبهات این است کرده  تلاش مستنداتی، به ارجا  با عملاً است شیعه در تقصیری دیدگاه

 نویسانده  کاه  رساد  مای  نتیجاه  ایان  به کتاب دبیق خوانندۀ یک یا باً  ذا بیندازد. جا نوعی به
باه   است، کرده  امامت بحث در خصوص به شیعی عقاید کردن ربیق جهت را تلاش بیشترین

 مادعی  مکاتاب  ساایر  شیعی با اسلام حق مکتب تۀاوت عامل که شیعی اعتقادات طوری که
 .  نادیده گرفته شده است باشد، اسلام

 منابع
بام،     . ،آ اه  و علیاه  الله فلى ا رسول آل عن ا عقول تحف(.  ق(،1٣۶٣على،ح.   بن حسن حرانى، شعبه ابن
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  .بیدار
  .ثیدارا حد بم  ی.محدث ج. ترجم  .عهیش دیعقا ماىیس (.1٣۸۶  .ج ،یسبحان

  .دفتر نشر داد  تهران .ارموی م.تحقیق   .تۀسیر شریف لاهیجی (.1٣7٣.  شریف لاهیجی، م
  فافی. الله آیت دفتر بم  نشر .عشر ا یانی الإمام أحوال فی الأثر منتخب (.1٣۸۰ل.   گلپایگانی، فافی
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  .مدرسین  جامع  بم .ا غۀاری  .ا.تصحیح و تعلیق  ، تحقیق .ا دین و تمام ا نعم  کمال(. ق14۰٥. فدوق، م
 .آل ا بیتنشر  بم . وری باعلام ا هدیاعلام ا (.ق1417.  طبرسی، ف

  .انتشارات اسلام  تهران .اطیب ا بیان فی تۀسیر ا قرآن (.1٣7۸.  طیب،  
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 .اسماعیلیان  بم .رسو ی محلاتی س.ه.تحقیق  . تۀسیر نورا یقلین (.ق141٥.  عروسی حویزی،  
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 دوره ،ثیحاد  و بارآن  یهاا پژوهش پژوهش احادیث، . نشریه مورد در «تکامل فرایند در مکتب» کتاب

 .۹۲ص ­۸۲، 1،شماره 4۸
مرکز انتشارات   بم .نعمتی م.ر.درایتی و  م.ح.تحقیق   .الافۀی فی تۀسیرا قرآن (.ق141۸.  فیض کاشانی، م

  .دفتر تبلیغات اسلامی

 ی.آستان بدس رضو. مشهد  انتشارات سۀین  ا بحار و مدین  ا حکم و الأثارق(. 14٣۰  می،  .ب

  .انتشارات وزارت ارشاد اسلامی  تهران .درگاهی ح.تحقیق  . کنزا دبائق و بحر ا غرائب (.1٣۶۸.  م، بمی
 بم  اسوه. .ا قربی  ذوی ا موده ینابیع ق(.141۶  س. بندوزی،

 . بیروت  مؤسّسه ا وفاء. بحار الانوار م(.1۹۸٣مجلسی، م.  
ایزدپنااه.   ه. . ترجما  مباانی  تطاور  بار  نظاری  با تکامل فرایند در مکتب کتاب (.1٣۸۹ح.  طباطبایی، مدرسی 

 تهران  کویر.
 .  ( الامام على بن ابى طا ب  مدرس . بم  دائرۀ ا معارف فقه مقارن . (ق 14۲7، ن.  مکارم شیرازى

 هااای پااژوهش. تکاماال فرآینااد در مکتااب کتاااب در تااأملی تقصاایر. تااا . از یلااو(1٣۹۶س.م.   موسااوی،
 .1۶4­1۸٥، 1، کلامی­فلسۀی
 ق(. جمع ا شریف ا رضی. ضبط ص. فا ح. بیروت  مؤسّسه ا وفاء.1٣۸7  نهج ا بلایه


